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 یروها روبهآن» .بذار خودم انجامش بدم. یلرزیم یدار« :گذاشت و گفت یبان یشانه یث دستش را بر رویمرد

  . ستاده بودندین فوربز ایکرولا یخانه

ن وضوح، یدن به ایلرز. را متوقف کنداما خود را مجبور کرد که آن شدیم یم فشار عصبیکم داشت تسلکم یبان

  . آور بودار خجالتیبس یا و اواخر جولاینیرجیدرصبح و

ش از یث که تنها شش ماه بزرگتر بود امروز بیآور بود اما مردبا او رفتار شود هم خجالت ینکه همچون کودکیا

درشت و  یلیجه چشمانش خیده شده و در نتیکم به پشت کشاش محرهیت یموها. دیرسیمعمول بالغ به نظر م

  . دادندین نحو خود را نشان میدرشت به بهتر یِبندرنگش با آن استخوان یتونیز یچهره

تخت  یهاکفش یث به جاین، مردیچنهم. من شده یش خود فکر کرد، عملا پرستار بچهیپ یبا پژمردگ یبان

زجثه و کم یکرد که ریشه حس میش از همیسه با او بیدر مقا یبان. شتپا دا به یمعمولش، کفش پاشنه بلند

کرد  یش به حرکت درآورد، سعیرنگ موها یفرنگبلوند و توت یهاان حلقهیدستش را در م.  سن و سال است

  . ببرد تربالاارزشمند  نچِیم این ها را آن

  » !سردمه... ـرسَـ. دمینترس« :توانست جمع کند گفتیکه م یبا تمام وقار یبان

 . شان تکان دادیروروبه یبه سمت خانه ث سرش رایمرد» اد نه؟یاز اونجا م یزیچ یکنیحس م. دونمیم« 

ش از آنکه یث بیبه ناگاه، بلوغ مرد. ستیث نگریبه خانه انداخت و سپس به مرد ییهارچشم نگاهیاز ز یبان

حالا « :دیره شود، از دهانش پرین خیکرولا یوباره به خانهنکه دیاما قبل از ا. دیبخش گردآزاردهنده باشد، آرام

  » ن؟یچ یبرا یخیخ میم یهان کفشیا

ن یره، ایبخواد مچ پام رو بگ یزین بار چیاگه ا! هیکاربرد یدهیه ایاوه، فقط « :ن برد و گفتییث نگاهش را پایمرد

  . رو بلند شدادهیاز پ یبخشتیتق رضاتق ین کوفت و صدایش را به زمیپا» .ادیرش میگ

  » ؟یهم با خودت آورد یزنمشت ینکنه پنجه« . زد یامهیلبخند نصفه ن یبان

اما بحث رو . کنمشین میپخش زم یسوار کنه، دوباره با دست خال ین کلکیاگه کرولا. ندارم یاجیبه اونا احت« 

  » .ها امیاز پسش برم ییم، تنهایعوض کن

. بلند، بگذارد یهاث با آن انگشتیدست لاغر مرد یه دست کوچکش را بر روبالاخره به خود اجازه داد ک یبان

 ».اون من رو دعوت کرده. امید از پسش بربین منم که بایا یول. یتونیدونم که میم« . دست او را فشرد یبان
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رو وارد  دونست کجا چاقویشه میاون هم. آره« :افته بود، گفتیانحنا  ییبایو به صورت ز یث که لبش کمیمرد

م، بخاطر خودش یم کمکش کنیکنیم یاول سع. شهین خودش باعث و بانیفته، کرولایکه ب یخب، هر اتفاق. کنه

  » ...بعدش! رهیم که کمک بگیکنیبعدش مجبورش م. هیو بق

توازن به نام... یبه نوع. ن نگاه کردیدوباره به خانه کرولا» .دونهیگه خدا میو دبعد از اون« :گفت یبا ناراحت یبان

رنگ اهیس ییهابرش: اطرافش بود یبد یبه جز آن، هاله. شکسته به آن بنگرد یانهید، انگار که از آیرسینظر م

   . ده بودیند یادین زیبه ا یبا انرژ یگرید یگاه خانهچیه یبان. شدیده مید یل به خاکستریان سبز مایدر م

کرد که اگر یحس م یبان. دیایرون بیگوشت ب یدارت نگهنیکه از کاب ییبود همچون هوا دسر ین انرژیو ا

  . خ خواهد کردیل به یرا از وجود او خارج و تبد یزندگ یروی، نبه دست آورد یفرصت

ز یاو ن یخانم فوربز پاسخ داد، صدا یاکو شد و وقت یصدا کم. ث اجازه داد که زنگ در را به صدا درآوردیبه مرد

تر حسش بیاز آن عج ینه را داشت ولیدرون آ یمسخره یافهیهنوز همان قداخل خانه . دیمنعکس گرد یکم

نش یکه زم ییکرد، جایار بزرگتر تصور میبس یطیگذاشت، خود را در محیهم م یاگر چشمانش را بر رو. بود

  .  داشته باشد یب تندیش

 یرزنیه پین شبیمادر کرولا. اخترت اندیرا به ح یاش بانافهیق» د؟ینین رو ببین کرولایاومد« :خانم فوربز گفت

  .د و مضطربیسف یاو چهره یخاکستر یید، با موهایرسیبه نظر م

 » .دمیراه رو نشونتون م. طبقه بالا تو اتاقشه« :ن گفتیمادر کرولا

شانه او گذاشت، حرفش را  یدستش را بر رو یبان یث وقتیمرد» ...م کجایدونیاما خانوم فوربز، خودمون م« 

  . قطع کرد

ندارد و در قلبش اندوه  یاچ هالهیبا هیمتوجه شد که او تقر یبان. دادیزن پژمرده و چروک راه را نشان م

ده ینجا رسیشان به اچطور رابطه. شناختینش را مین و والدیوقت بود که کرولا یلیخ. را حس کرد ینیسنگ

  بود؟ 

س چه یمهم ن. زنمیگه روش برچسب نمیده، دکار کر ین چیس کرولایمهم ن: در سکوت با خود عهد کرد یبان

 . ارمیاد بیازش رو به  یز خوبیکنم چیم یسع. که سر مت آورده ییبعد از بلا یآره، حت... یحت. فتهیب یاتفاق

 یبان. خود را داشت یخوب که جا یزیدن به چیشیگر اندیبود د یار دشوارین خانه کار بسیدن در ایشیاما اند

گرش به یاما تمام حواس د. ندیسر خود بب یتوانست هر پله را در بالایرود ، میرو به بالا م پلهدانست که راهیم
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ب ین شیا: شدیاش مجهیبود که باعث سرگ یاحساس وحشتناک. ن استییگفتند که در حال حرکت به پایاو م

 . داردیش به بالا قدم برمید پایدیکه مین در حالییتند رو به پا

ده که در هوا حس یبد و گند یاحهیرا. خوردیده به مشام میمرغ گندمثل تخم یب و تندیعج ین بویچنهم

غذا به همراه چنگال و کارد قرار  ین، بشقابیزم یآن، بر رو ین بسته بود و در جلویدرب اتاق کرولا. شدیم

اتاق  یرورب روبهرا برداشت، د ع آنیث حرکت کرد و سریو مرد یجلو بان یپاچگخانم فوربز با دست. داشت

 ینینکه بشقاب چیش از ایگذاشت و سپس در را پشت سرش بست اما پ بشقاب را در آنجان را باز کرد و یکرولا

 .ندیآن بب یغذا رو یرا در کپه یحس کرد که توانست جنبش ید شود، بانیمرغوب ناپد

با عجله از » .ا گفت که منتظر شماستزنه امیبه زور با من حرف م« :گفت یروح قبلیخانم فوربز با همان لحن ب

متوجه شد که بو از آن  یبان! نه –ده یمرغ گندحه تخمیرا. ها را در راهرو تنها گذاشتکنارشان عبور کرد و آن

 . د بودیار شدیبس –گوگرد است 

نده خانم سر از خانه براز یین بویاما چطور چن. اد آوردیشان به سال گذشته یمیآن را از کلاس ش یبو. گوگرد

  . دادیث داشت سرش را تکان میاما مرد ث برگرداند تا بپرسدیش را به مردیرو یفوربز درآورده بود؟ بان

  .شناختین حالت را میا یبان

  . نگو یچیه

ن را یره در اتاق کرولایث دستگید که مردیسش را پاک کرد و دیآب دهانش را قورت داد و چشمان خ یبان

ره یت یهاله ملافهیاتاق بوس یهاد تا نشان دهد پردهیتابیاز راهرو به داخل م ینور کاف. ک بودیاتاق تار. چرخاند

  . خواب نبودکس در تختچیه. اندافتهیت یشان چسبانده شده بودند، تقویخ بر رویکه با م

از  یموج. شیشگیلجوجانه هم ین بود با همان خلق و خویکرولا یصدا» !نیو در رو زود ببند! ن داخلیایب«

باشد،  یانکه همچون زوزهیا ایندازد یصدا مردانه و بم نبود که اتاق را به لرزه ب. شد یجار یآرامش بر وجود بان

  . بود یحوصلگیت بین در وضعیکرولاخود  یصدا

 .  ش قدم گذاشتیروشیپ یکیاو داخل تار
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یا حتی شخصی که به قصد  –ر روی صندلی عقب جگوار نشست و محض احتیاط که اگرافسر پلیسی الینا ب

کند، کنارشان بیاید، در زیر ربدشامبرش کمک به صاحبان اتومبیلی که ظاهرا در اتوبانی متروکه وقت کشی می

  . سپس بر روی صندلی پشتی جگ دراز کشید. تی شرت مخمل زرد و شلوار جینی پوشید

من : از خودش پرسید. آمداما با وجود آنکه حالا احساس گرما و راحتی داشت، باز هم خواب به چشمانش نمی

  . درنگ سراغش رفتخوام؟ و پاسخ بیخوام؟ واقعا همین حالا چی میچی می

... ه کنمخواد فقط به صورتش نگادلم می. خواد آغوشش رو دورم حس کنمدلم می. خواد استفن رو ببینمدلم می

-خواد که منو ببخشه و بهم بگه که میدلم می. به اون چشمای سبز با نگاهی که تا حالا فقط به من نشون داده

 . دونه همیشه عاشقش خواهم بود

خواد استفن منو دلم می. با جاری شدن گرمایی در بدنش، الینا حس کرد که سرخ شده است.... خوادو دلم می

  ...بخشگرم، شیرین و آرامش... خوادتفنو میهای اسدلم بوسه. ببوسه

ها باری دیگر در اندیشید، چشمانش را بست و تکانی خورد، اشکها میالینا که برای دومین یا سومین بار به این

. اما چیزی مانعش بود. توانست برای استفن گریه کند، واقعا گریه کنداگر فقط می. شدندچشمانش جمع می

  . ن فرستادن اشک بسیار سخت بودمتوجه شد که بیرو

  ...خدایا، از پا درآمده بود

چشمانش را بسته نگه داشت و به این سمت و آن سمت چرخید، سعی کرد که تنها . الینا سعی خودش را کرد

که ... از روی ناچاری، جابجا شد تا حالت بهتری پیدا کند. خوابیدباید می. نیاندیشدبرای چند لحظه به استفن 

  . یز تغییر کردچهمه

. بر روی هوا نشسته بود. بلند شد و خشکش زد. کردحتی صندلی را حس نمی. خیلی راحت. الینا راحت بود

  . تقریبا سرش را به سقف جگ کوبید

این با اتفاقی که بعد از بازگشتش از آن دنیا ... اما، نه! دوباره نیروی جاذبه رو از دست دادم: با وحشت فکر کرد

توانست دلیل تفاوت را توضیح دهد اما از آن نمی. بود، فرق داشت همچون بادکنکی در اطراف شناور افتاده، که

 .  مطمئن بود
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و . کرد تکان بخورداز دلیل پریشانیش اطمینان نداشت اما جرات نمی. ترین حرکتی کندترسید که کوچکمی

- می. ردن قرار داصندلی عقب ماشی رویخودش را دید که با چشمانی بسته، سرش بر . سپس علتش را دید

ش گرفته تا بافتی که با مخمل زردخوردگی بلوز ترین جزییات را نیز تشخیص دهد، از چینتوانست کوچک

رسید که در به نظر می. موهای طلاییش ساخته بود که به دلیل در دسترس نبودن روبان مو، از هم باز شده بود

  .خواب آرامی فرو رفته باشد

این گونه است که مردم خواهند گفت در روزی تابستانی الینا گیلبرت در . شودنه همه چیز تمام میپس اینگو

  ...شدنوقت معلوم چهینیز دلیل مرگش . کمال آرامش و در خواب، از دنیا رفت

-سپس با ژستی که از ژست! الینا اندیشید چون هیچ وقت نمی تونن دلشکستگی رو به عنوان دلیل مرگ بپذیرن

سعی کرد که خودش را بر روی و با یک دست صورت خود را پوشاند تر بود، ی نمایشی معمولش هم نمایشیها

به محض اینکه بلند شد تا دوباره خود را پرتاب کند، خودش را بیرون از جگوار . فایده نداشت. اندازدبدنش بی

. طوریهرد، لابد وقتی روح باشی، اینفکر ک. بدون آنکه حسی داشته باشد، درست از میان سقف رد شده بود. دید

  !شاید روح نباشم. رفتم درون نور. اون موقع یه تونل دیدم. ی قبل نیستاما این بار اصلا مثل دفعه

! ی خروج از بدنهتجربه! دونم این چیهمی: پیروزمندانه با خود فکر کرد. ناگهان الینا هجوم نشاط را حس کرد

جسم حقیقیش  –اش ریسمانی بدن خوابیده! آره! آره. ست و با دقت بررسی کرداش نگریدوباره به جسم آرمیده

توانست مسیر خانه را رفت، میهر کجا که می! به او افسار بسته شده بود. کردرا به وجود روحانیش متصل می –

  . پیدا کند

دانست و طف آفتاب میمسیر کلی را به ل. یکی راه برگشت به فلزچرچ بود. تنها دو مقصد محتمل وجود داشت

های زیادی در این طور که بانی، زمانی که تب معنویت گرفت و کتابآن( » .ب. ا. خ« مطمئن بود که در حین 

تواند محل برخورد این همه شخص می.) خواندمخفف می بنامرا  هاییزمینه مطالعه کرد، صمیمانه چنین تجربه

  . خط انرژی را تشخیص دهد

داند کجا برود و حقیقت داشت که او تنها از شاید دیمن فکر کند که الینا نمی. ما استفن بودمقصد دیگر هم مسل

یعنی در غرب ... توانست حس کند که استفن در جهت مقابل قرار داشتمحل طلوع آفتاب، به طور مبهمی می

یا توسط ... صل استاما الینا همیشه شنیده بود که جان و روح افراد حقیقتا عاشق، به نوعی بهم و. خودش

  .ی سیمی قرمز از انگشتی به انگشت دیگرای از قلب یکی به قلب دیگری و یا بوسیلهریسمانی نقره



 ارواح سايه
مو پنج  مچهار فصل    

٩ 

 
رسید به شدت ریسمانی نازک به رنگ مهتاب که به نظر می. را پیدا کندخوشبحتانه، تقریبا بلافاصله توانست آن

وقتی که ریسمان را لمس کرد، به چنان وضوحی استفن . درسته... از قلب الینای آرمیده کشیده شده است و به

ترین تردیدی وجود برایش کوچک. تفن ببردستواند او را پیش ارا در ذهنش تداعی کرد که مطمئن شد می

  . او پیش از این در فلز چرچ حضور داشت. نداشت که کدام مسیر را باید انتخاب کند

خانه سالخورده استفن، خانم تئوفیلیا طور صاحبوردار بود و همینهای ماورایی قابل توجهی برخبانی از قدرت

  .مراقبت کننداش، آنجا بودند تا از شهر العادهها، به همراه مردیث و درایت خارقآن. فلاورز

ممکن بود که او دیگر چنین شانسی نصیبش . کننبه علاوه اونا درک می: الینا تقریبا با درماندگی به خود گفت

  .دون لحظه دیگری تردید، الینا به سمت استفن چرخید و خود را رها کرد تا برودب. نشود

هر . توانست متوجه پیرامون خود شودکند، چنان سریع که نمیبلافاصله، دید که به سرعت از میان هوا عبور می

ای با خوردن ضربه کرد، مات بود و تنها از لحاظ رنگ و جنس با هم فرق داشت، این را الیناچیزی را که رد می

  . کندبه گلویش متوجه شد که در واقع از میان اشیا عبور می

استفن بر روی تشکی . ای دلخراش یافتبنابراین در عرض تنها چند لحظه، خود را در حال نگریستن به صحنه

و ریخته بسیار بهم استفن در سلولی مخوف، . آمداش خاکستری به نظر میفرسوده و خراب، که لاغر و چهره

ای رویش الینا برای لحظه. توانست ازشان فرار کندآشامی نمیهای آهنین لعنتیش که هیچ خونزده با میلهشپش

تازه داشت خودش را جمع و . هایش را ببیندکند، او نتواند اندوه و اشککه استفن را بیدار میرا برگرداند تا زمانی

  . بیدار بوداو . کرد که صدای استفن تکانش دادجور می

کنی، نه؟ فکر کنم باید برای کنی و دوباره تلاش میتلاش می طورنهمی« :با لحن تند کنایه آمیزی گفت

این . های کوچک تیز بودی قبل گوشدفعه. اندازیاما همیشه یه چیزی را جا می. پشتکارت بهت امتیاز بدن

پوشه و با پاهای جوری نمیه، یه پیرهن چروک اینالینا اگر در وضعیت مرگ و زندگی هم باش. هادفعه هم لباس

  » .شوبرو گم. گردهبرهنه و کثیف نمی

های مختلف نگرانی. الینا خیره باقی ماند. نما بالا انداخت و رویش را از او برگرداندی نخهایش را در زیر ملافهشانه

ای جوشان از دهانش مچون چشمهها هتوانست کلمات درستی انتخاب کند، آنبسیار زیادی داشت که نمی

هام بخوابم محض احتیاط کردم که با لباسوقتی عقب جگ بودم، داشتم سعی می! اه استفن« . بیرون ریختند

هام لباس! کردم واست مهم باشهاما فکر نمی. همون جگی که تو برام خریدی. اگه یه وقت افسر پلیسی کنار بزنه

من . بی خیال این... خب... خب... و پاهام هم وقتی کثیف شد که دیمنم پشتیم دوراز کولهچروک شدن چونکه 
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یه لباس خواب درست و حسابی هم دارم اما وقتی از بدنم خارج شدم، تنم نبود و فکر کنم وقتی بیای بیرون 

  »...هنوز به شکل خودت در جسمت باشی

ای از خون اما در کمال شگفتی حالا بارقهچرخید، دستانش را برای احتیاط بالا برد و بعد که استفن داشت می

  . آمیز به خود نگرفته بودی اهانتبه علاوه دیگر قیافه. پیدا بود او هایدر گونه

پاهات کثیف « :با صراحت و دقت پرسید. دیرساو که چشمان سبزش برقی تهدیدآمیز داشت، مرگبار به نظر می

  »دیمن چی کار کرد؟... شدن وقتی

  »...مهم نیس« 

طوری به او خیره شد گویی تازه در جلوی چشمانش ظاهر شده . استفن حرفش را خورد» ...خیلی هم مهمه« 

  »الینا؟« :زمزمه کرد. باشد

استفن، « . توانست هیچ چیز را کنترل کندنمی. توانست جلوی پرتاب بازوانش به دور او را بگیردنمی» !استفن« 

و ... کردم و خوابم بردداشتم به تو فکر می. یه رویا یا یه روح نیستم! مدونم چطوری، اما من اینجام و خودمنمی

  »باورت میشه؟« . مانندش او را لمس کندسعی کرد با دستان روح» !حالا اینجام

بخاطر . ی این تو رو به اینجا آوردهییه جورا... یه جورایی. کردمچونکه داشتم بهت فکر می... تو رو باور دارم« 

  . کرد گویی به او الهام شده باشندطوری کلمات را ادا می» !ا عاشق همیمچون م. عشق

در . داد که چقدر عاشقش استتوانست در جسم خودش باشد به استفن نشان میاگر می. الینا چشمانش را بست

ی حقیقت مانندهایی که تصادفا به طرز بیکلیشه... وضعیت حاضر، مجبور بودند از کلمات ناشیانه استفاده کنند

 . داشتند

یه راهی . خواد پیش دیمن باشیاما دلم نمی. الینا من همیشه عاشقت هستم« :استفن دوباره با پچ پچی گفت

  »...کنه تا بهت صدمه بزنهپیدا می

  »...تونم کاریش کنمنمی« :الینا حرفش را قطع کرد

 » !باید یه کاریش کنی« 

همین حالاشم به خاطرحفاظت از من مرتکب قتل . زنههم صدمه نمیاون ب! چونکه اون تنها امیدمه، استفن... «

الینا مردد ماند، نگاهش محتاطانه سریع به اطراف » ...ما توی راه به ! اوه، خدایا، اتفاقای خیلی زیادی افتاده. شده

 .چرخید
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یه « . ح بودرواش خشک و بیاما وقتی شروع به صحبت کرد، چهره. ای گشاد شدندچشمان استفن برای لحظه

 » .جاییکه در امان باشین

های غیرجسمانیش بر روی گونه شبح مانند هایاشکحالا دانست که می» .آره« :الینا با همان جدیت، گفت

کرولاین مت رو متهم کرده که . دونیاوه، استفن، چیزای خیلی زیادیه که تو نمی... و« . لغزندبسرعت پایین می

  »!اما تقصیر مت نبوده. ش حمله کرده چونکه اون حامله استوقتی باهم قرار داشتن، به

 . دادخواست بیشتر بگوید اما الینا مهلت نمیو می» !معلومه که نبوده« :استفن با تنفر گفت

. وود بودهتایلر اسمال ،کنه، حاملبا توجه به زمانش و اینکه کرولاین داره تغییر می... کنم کهو من فکر می« 

  »...دیمن گفت که

  »...کنهبچه گرگینه همیشه مادرش رو تبدیل به گرگینه می« 

بانی و مردیث چیزایی راجع به . ای باید با مالاچی بجنگه که درون کرولاین هستاما بخش گرگینه! آره« 

-منو به وحشت می... دویدهمثل اینکه چطوری روی زمین همچون مارمولک با سرعت می... کرولاین بهم گفتن

بتونم به اون ... اما مجبور بودم که اونا رو ترک کنم که خودشون با این مساله مقابله کنن تا خودم بتونم. اندازه

 ».مکان امن برسم

ها، از لحاظ جادویی خیلی مسلما کیتسون، روباه. هاها و روباهینهگرگینه« :استفن سرش را تکان داد و گفت

کی کاش« . با مشتش به زانویش ضربه زد» .شتن تمایل دارنقبل از اندیشیدن، به کحتی ها ترن اما گرگینهقوی

 » !اونجا بودم من

کردم که وقت فکرشُ هم نمیهیچ. پیش تو... اینجام مندر عوض « :الینا با ترکیبی از بهت و نومیدی منفجر شد

ی قیافه» .وخونم ر. طوری نتونستم برات هیچی بیارم، نه حتی خودم رواما این. بتونم چنین کاری انجام بدم

  . ای به خود گرفت و نگاهی از خود راضی را در چشمان استفن دیددرمانده

چون این ! مطمئن بود! ای را که الینا قاچاقی برایش آورده بود، داشت١او هنوز شراب بلک مجیک کلاریون لوئس

آشام زنده یک خون کردوقتی که هیچ خونی در دسترس نبود، کمک می –در تنگناها  –تنها نوشیدنی بود که 

 . بماند

- ها ساخته نشده بود تنها نوشیدنی محسوب میانسان برایمجیک که غیرالکلی بود و از ابتدا هرگز  شراب بلک

  . بردندها از آن لذت میآشامشد که علاوه بر خون، خون

                                                             
١ Clarion Loess Black Magic  
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های یخچال رهدر خاک کنادیمن به الینا گفته بود که این شراب به صورت جادویی از انگورهایی خاص که 

همان گفت که این او می. شودشدند، ساخته میروییدند و همیشه در تاریکی مطلق نگاه داشته میطبیعی می

  . آوردی تلخ و تاریکش را بوجود میچیزی است که مزه

سپس » .اشکال نداره« :استفن، بدون شک بخاطر هر شخصی که ممکن بود مشغول جاسوسی باشد، گفت

بر » تعریف کنی؟ ایین و براما چطوری اتفاق افتاد؟ این ماجرای خروج از بدن؟ چرا نمیای این پدقیق« :پرسید

ببخشید که تخت بهتری ندارم که بهت  «. دردآلودش را به سمت او چرخاند روی تشکش دراز کشید و چشمان

  . ای احساس حقارت در صورتش به وضوح نمایان شدبرای لحظه» .پیشکش کنم

شرمساری که بابت ظاهر شدن به این وضع در برابر : مدت موفق شده بود آن را از الینا مخفی کند در تمام این

او، استفن . داند به چه آلوده بودندژنده که خدا می هاییدر سلولی چرک و کثیف، با لباس... کرداو، حس می

  ...که زمانیسالواتوره، کسی

  ...زمانی

حس کند توانست دانست که قلبش در حال شکستن است، چون میمی. قلب الینا در آن لحظه حقیقتا شکست

اش گوشت ی سوزن مانند آن درون قفسه سینهدارد، درحالیکه هر خردهای ترک برمیکه از درون همچون شیشه

هایی درشت گریست، اشکشکند زیرا داشت میدانست که قلبش میچنین از اینجا میهم. کشاندرا به سیخ می

که صورت چکیدند، در هوا و حین چکیدن شفاف بودند اما زمانینی که همچون خون بر صورت استفن میو روحا

 . شدندبه قرمز پررنگ می کردند تبدیلاستفن را لمس می

او در این وضعیت حتی قادر به این نبود که چنین چیز سودمندی را برای استفن . خون؟ معلومه که خون نیست

-ریختند، میها بر روی استفن میطور که اشکهایش همانکرد؛ شانهلینا واقعا هق هق میحالا دیگر ا. بیاورد

  ...استفنی که حالا یک دستش را بالا گرفته بود انگار بخواهد یکی از اشک ها را بگیرد. لرزید

  . شدحیرت در صدایش شنیده می» ...الینا« 

  » چی شده؟... چی« :الینا مشتاقانه پرسید

  . نگریستبا ترسی آمیخته با احترام به الینا خیره می» ...اشکات به من حسِ. اشکات« 

دانست که قلب متکبر و مغرور استفن را تسکین توانست جلوی گریستنش را بگیرد گرچه میالینا هنوز نمی

  . و کاری غیر از آن را نیز به انجام رسانیده است... داده

  ».نمی فهمم... من نمی« 
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سخته « . خودش به او نگریست سپس با برقی در چشمان. ت و بوسیدهای الینا را در دست گرفاو یکی از اشک

  »...اش حرف زد عشق کوچولوی دلفریبمکه درباره

توانست دقیقا سطح استفن قرار بگیرد، طوریکه میکرد اما خود را پایین کشیده بود تا همالینا که هنوز گریه می

  ؟پس چرا از کلمات استفاده کنیم: بالا بکشد، اندیشیدبالای گلوی او آب بینیش را 

همون طور که . ی نوشیدنی سخاوتمند نیستناین دور و بر خیلی در زمینه... فقط اینکه: استفن به او گفت

 بنابراین. امفهمن چرا نمردهاونا نمی. اگه تو بهم کمک نکرده بودی تا حالا مرده بودم. زدیخودت حدس می

 ... دونین تموم میشه، بعضی وقتا، میشوآذوقهاز اینکه به من برسن، قبل ... اونا

اونا کجا . محض مستقیم بر صورت استفن چکیدند هایی ناشی از خشمِالینا سرش را بالا آورد و این بار اشک

ه راهی با وجود این شرایطی که توش هستم، ی. کنمیه راهی پیدا می تونی چونکهنگو نمی. کشمشونهستن؟ می

  ...کنم که بکشمشونپیدا می

- بخاطر اینکه اشک. بینی؟ مجبور نیستی اونارو بکشیفرشته، فرشته نمی. استفن سرش را به نشانه نفی تکان داد

  ... ی پاکهای یک دوشیزههایت، شبحی از اشک

  ...  نیستم، اون توییاستفن، اگه کسی بدونه که من یه دوشیزه پاک . الینا در جواب، سرش را برای او تکان داد

تونه ی پاک و خالص، میک دوشیزهی...: استفن که توسط وقفه الینا حتی حواسش هم بهم نریخت، ادامه داد

اما حالا . و الینا، امشب من مریض بودم، با وجود اینکه سعی کردم پنهانش کنم. ها را درمان کنهتمام بیماری

  . وقت قادر نیستن که بفهمن چطوری چنین اتفاقی افتادهاونا هیچ! خوب عین روز اول! بهبود یافتم

  مطمئنی؟

   !نگام کن

او معمولا . رسیدصورت استفن که پیش از آن خاکستری و کشیده بود، متفاوت به نظر می. الینا به او نگریست

باشد و نور  آمد، گویی در مقابل آتشی بزرگ ایستادهپریده بود اما حالا سیمای زیبایش، گلگون به چشم میرنگ

  . داشتنی او منعکس شودهنوز از خطوط ناب و سطوح ظریف صورت دوست

سقوط اولین قطرات اشک را به یاد آورد و اینکه چقدر بر روی صورت او همچون خون به  این کارو کردم؟... من

دند، به او به درون استفن نفوذ کرده بومتوجه شد که نه مثل خون، بلکه مثل رنگی طبیعی . رسیدندنظر می

 . نیروی تازه داده بودند
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الینا نتوانست کاری دیگر کند غیر اینکه صورت خود را دوباره در گردن او پنهان کند و در همین حال اندیشید، 

خواد آغوش تو رو دور دلم می. تونستیم همدیگه رو لمس کنیماما ای کاش می. اوه، خیلی خوشحالم. خوشحالم

  . خودم حس کنم

. و الینا فهمید که حتی همین هم برای او مانند آب در کویر بود» .تونم نگات کنمحداقل می« :مه کرداستفن زمز

  »...کردمذاشتم دور کمرت و تو رو غرق بوسه میتونستیم همدیگه رو لمس کنیم، دستامو میو اگه می« 

 ،غیرمنطقی عاشقانههای پوچ و همین حرف. ها به همین صورت برای مدتی با یکدیگر صحبت کردندآن

و بعد، با ملایمت اما صلابت استفن از الینا . گرفتدیدن و شنیدن دیگری قدرت دوباره میدرحالیکه هر کدام از 

حالا الینا به . همه چیز از زمانی که سفرشان را آغاز کرده بودند... خواست که همه چیز را راجع به دیمن بگوید

رای مت را برای او تعریف کند بدون اینکه دیمن را خیلی شرور و پست بود که ماجآرام و خونسرد قدر کافی 

  . جلوه دهد

- آشام تسخیری دو خونالینا درباره» .کنهتونه داره از ما حفاظت مینحوی که میو استفن، دیمن به بهترین « 

  . کردند و کاری که دیمن انجام داده بود، برایش گفتای که تعقیبشان میشده

نویسن؛ اون وقت دیمن باهاش بیشتر آدما با مداد می« :آمیز گفتشانه بالا انداخت و با لحنی کنایهاستفن فقط 

 »  و لباسات چطوری کثیف شد؟« :سپس اضافه کرد» .زنهاونا رو خط می

اما بخوایم . که با بودن مت بر روی سقف ماشین به اتمام رسید... چون صدای یه ضربه خیلی بدجور رو شنیدم« 

» .مجبورش کردم از شر چوبش خلاص بشه. خواسته چوب بزنه توی قلب دیمنصف باشیم، در اون لحظه میمن

مجبوریم الان  زمان زیادی رو ... استفن، لطفا ناراحت نباش که من و دیمن« :پچی صاف و ساده اضافه کردبا پچ

  » .این چیزی رو بین ما تغییر نمیده. با هم باشیم

  ».می دونم« 

سپس . ی عمیق اعتماد او به خودش غرق شدالینا در شعله. دانستانگیز این بود که او واقعا میشگفتو نکته 

و این ... مچاله کرد بالای انحنای بازوان استفنبال خود را سبکالینا . گرفتند» در آغوش«ها یکدیگر را آن

  . سعادتی بود

این صدا . این صدا الینا را تکان داد. عظیمی به لرزه درآمد گاه ناگهان دنیا، تمام جهان، با صدای بهم خوردنِو آن

  . های وجودش با استفنبه چنین جایی تعلق نداشت، با عشق و اعتماد و شیرینیِ سهیم بودن تمامیِ بخش
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که با فایده به استفن چنگ زد، کسیبی. انداختغرشی هیولاوار که الینا را به وحشت می... دوباره شروع شد

جرنگی را که او را به وحشت انداخته بود، نشنیده متوجه شد که استفن صدای جرنگ .نگریستبه او مینگرانی 

  . است

رو به . او از بازوان جسمانی استفن جدا شد و به سرعت به عقب کشیده شد. و حتی اتفاق بدتری پس از آن افتاد

با وجود تمام . انی شدید در بدن خودش فرود آمدکه با تکتر تا زمانیرفت، سریع و سریععقب و از میان اشیا می

اش، بدون هیچ عیب و نقصی بر روی جسم سفت و محکمی فرود آمد که تا آن روز تنها جسمی اکراه و بیمیلی

- بر روی آن فرود و به قالبش در آمد و سپس بر جای خود نشسته بود و صداها، صدای ضربه. شناختبود که می

بیشتر از دوساعت از وقتی رفتی بخوابی « :کرد، او گفتدر حالیکه الینا در را باز می. های مت بر روی شیشه بود

  » حالت خوبه؟. اما فکر کنم بهش احتیاج داشتی. گذشته

رسید غیرممکن باشد که جلوی گریه کردن خود را بگیرد اما برای یک لحظه به نظر می» .اوه مت« :الینا گفت

استفن . رو شودالینا پلک زد و خود را مجبور کرد که با موقعیت جدیدش روبه. ردسپس لبخند استفن را به یاد آو

های نسترن و ی کافی ندیده بود اما خاطراتش از زمان کوتاه و شیرینشان در کنار هم در گلبرگرا به اندازه

  . ها را ازش بگیردتوانست آنسنبل پیچانده شده و هیچ چیز نمی

***  
کرد مناظر زیر های عظیم و سیاه کلاغیش بالا و بالاتر پرواز میطور که با بالهمان. بوددیمن آزرده و خشمگین 

های صاف و شد که چمنزاران و تپهشدند، نور سحرگاهی باعث میای مجلل گشوده میپایش همچون قالیچه

  . مسطح همچون زمرد بدرخشند

گشت یک بانوی چیزی که به دنبالش می. ده بودهایی را دیبارها چنین منظره. دیمن تمامش را نادیده گرفت

 . انگیز بودشگفت

خواست یک فرد فهمید چرا الینا میدیمن هنوز هم نمی... مات با اون چوبش. شداما حواسش مدام پرت می

آلودی را که به مت داشت، برای اسات خشمدیمن سعی کرد همان احس... الینا. فراری از عدالت را با خود بیاورند

  . توانست از پسش برآیداما نمی. و نیز فرابخواندا

- هاله. ها گشتخود را در محدوده مسکونی نگاه داشت و دنبال هاله. وار به طرف شهر زیرپایش پایین رفتدایره

او به قدر کافی در امریکا زندگی کرده . بود، زیبا هم باشدقدر که قوی و قدرتمند میخواست که به همانای می

  .توان بیدار و خارج از خانه یافتهایی را میبداند صبح به این زودی، چنین آدمبود که 
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تری وجود داشت که از بینشان انتخاب آموزان اولین گزینه بودند اما الان تابستان بود، بنابراین تعداد کمدانش

ها دونده. بردرو میهایش را در گردن دختران دبیرستانی فبرخلاف حدسیات مات، دیمن به ندرت دندان. کند

... پایین بوداون یکی که ... ی سوم، کسانی که افکار زیبایی داشتند، درست مثل اینو گزینه. ی دوم بودندگزینه

  !های خانگیباغبان

اش به راه افتاد، زن جوان با قیچی مخصوص هرس کردن، بالا را وقتی دیمن از گوشه پیچید و به سمت خانه

اش به های باطمانینهقدم. هایش را آهسته کردداشت و سپس قدموی عمد سریع گام برمیدیمن از ر. نگاه کرد

  .بردی ویکتوریاییِ جذاب لذت میانگیز پرگُل جلوی خانهی خیالداد از دیدن منظرهوضوح نشان می

دیمن . العملی طبیعی بوداین عکس. زده به نظر رسیدزده و تقریبا وحشتبرای یک لحظه، دخترک حیرت

-ی عینک ریهایی مشکی، شلوار جین مشکی، پیراهن مشکی و کت چرمیِ مشکی بر تن داشت به علاوهپوتین

یک . آغاز کردزن زیبا را به درون ذهن  شبیناما در آن لحظه لبخندی زد و در عین حال اولین ورود نازک. بانش

  .  مدآهای رز خوشش میدختر از گل. چیز حتی پیش از آن نیز مشخص بود

های صورتی نگریست که با شکوفههایی میو درحالیکه به بوته» ها٢ویورآبشاری کامل از دریم« :دیمن گفت

 که از داربست های سفیدیگل یخو اون « . ی تحسین تکان داددرخشانی پوشیده شده بودند، سرش را به نشانه

هایش ای را لمس کرد، گلبرگآرام و آهسته گل رز شکوفا شده» .انهات یه چیز دیگهمرواریدآه، اما ... بالا رفتن

  . زدترین صورتی ممکن میرنگها به کماما در لبه مهتابی رنگ بود

ترین دیمن حس کرد که اطلاعات بدون کوچک. نتوانست جلوی لبخند زدنش را بگیرد – ٣کریستا –زن جوان 

ک تنها بیست دو سال داشت، ازدواج نکرده بود و هنوز در دختر. زحمتی از ذهن او به ذهن خودش جاری شدند

ای را داشت که دیمن دنبالش بود و تنها پدری خوابیده در دقیقا همان نوع هاله. کردی والدینش زندگی میخانه

 . منزل

مرو و ای کسپس خنده» .ی رزها بدوننهایی به نظر نمیای که زیاد دربارهاز اون تیپ« :کریستا رک و صریح گفت

 » .امدیده ٤ویلهای گل رز کریکجورش رو در نمایشگاه همه. ببخشید« :خجالتی سر داد

                                                             
٢  Dreamweaver  نتونستم معادل فارسیش را پیدا کنم و اطلاعاتی بدست بیارم چون با یک برنامه اما متاسفانه  گل هستنوعی احتمالا به صورت اسم نوشته شده بنابراین

  . هم که یعنی رویا dreamداره و  مفهوم بافنده را weaverبصورت رویاپرداز معنیش کرد، چون  لغوی میشه از لحاظ!!! جا اطلاعات برنامه هست کامپیوتری هم اسمه و همه
٣ Krysta  
٤ Creekville Rose Show  
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فکر کنم . مادر من باغبان مشتاقی هست« :دیمن بسیار روان و بدون هیچ ردی از شبهه و بدگمانی به دروغ گفت

تونم بتونم گل بکارم اما هنوز میمونم که ی کافی توی یه محیط نمیحالا به اندازه. ام رو از اون گرفتمعلاقه

  » ترین رویای من چیه؟دوست داری بدونی بزرگ. رویاپردازی کنم که

تک تغییرات ظریف دیمن تک. ی رز شناور استکرد بر روی ابری زیبا با رایحهدر این زمان کریستا حس می

  . بردمیسوس بدنش لذت برد، از لرزش نامحمیکرد، از سرخ شدنش لذت او را همراهش احساس می حسی

  ».دوست دارم بدونم رویات چیه. آره« :کریستا به سادگی گفت

  » .خواد یه رز سیاه واقعی رو پرورش بدمدلم می«  :دیمن به جلو خم شد و صدایش را پایین آورد

لی و. رسید  و چیزی خیلی سریع از ذهنش گذشت که دیمن نتوانست دنبالش کندزده به نظر میکریستا حیرت

اگه وقت ... اگه. پس یه چیزی هست که دوست دارم نشونت بدن« :قدر آهسته گفتبعد از آن، با صدایی همان

  » .داشته باشی همراهم بیای

ننویی نیز آنجا تر بود و دیمن در کمال رضایت متوجه شد که حیاط پشتی حتی از ورودی خانه هم پر زرق و برق

کرد که کریستا را روی آن چه باشد، به زودی به مکانی احتیاج پیدا میهر . خوردبود که با ملایمت تاب می

 . واب از خماری این ماجرا خلاص شودتا او بتواند در خ... بگذارد

  . هایش را سرعت بخشداختیار گاماما پشت آلاچیق چیزی قرار داشت که سبب گشت دیمن بی

 » !رزهای بلک مجیک« :کرد، گفته میی شرابی رنگ نگاهای تیرهبا تعجب درحالیکه به شکوفه

ترین گلی به رز سیاه که تابحال بشر تونسته پرورش نزدیک. های بلک مجیکگل. بله« :کریستا به نرمی گفت

دیگر برایش سوال نبود که این » .ازش دارم که هر سال گل میده بوته من سه تا«:با لحنی لرزان زمزمه کرد. بده

ی باشد، غرق در احساسات خودش بود که باعث گشت تقریبا دیمن نیز با او همراه مرد جوان امکان دارد چه کس

  . گردد

ترین رنگ به سیاه که تا بحال پرورش داده نزدیک. ترین قرمزی که تابحال دیدمپر رنگ. با شکوهن« :دیمن گفت

 » . شده

هفته دیگه قراره . رو برداری تونی یکیشاگه بخوای می« . لرزیدکریستا هنوز از شدت هیجان و خوشحالی می

اش رو شاید بتونی رایحه. تونم یکیش که کاملا گل داده رو به تو بدمویل اما میببرمشون نمایشگاه کریک

  » .استشمام کنی

  » .ممنون میشم... من« :دیمن گفت
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  ».می تونی بدیش به دوست دخترت« 

دستان کریستا وقتی . دروغ گفتن برگشته استخوشحال بود که دوباره سر » .دوست دختر ندارم« : دیمن گفت

دیمن دستش را جلو برد تا آن را . لرزیدندبرید، کمی میها را برای او میکه یکی از بلندترین و صافترین شاخه

  . بگیرد و انگشتانشان بهم خورد

  .دیمن لبخندی به او زد

استخوانی نداشتند، دیمن به راحتی او را که زانوان کریستا از شدت لذت و خوشحالی شل شدند گویی هیچ زمانی

  . گرفت و به کار خودش ادامه داد

***  

هایش را کرولاین بدون اینکه دندان. وقتی بانی قدم به درون اتاق کرولاین گذاشت، مردیث دقیقا پشت سرش بود

  » !گفتم اون درِ لعنتی رو ببند« :بهم بساید، گفت

درست قبل از اینکه مردیث تنها منبع . آیدرسید که ببینی صدا از کجا میتنها تا زمانی اوضاع طبیعی به نظر می

صندلی که سابقا در جلوی . ی اتاق کرولاین را دیدای رنگ را نیز با بستن در از بین ببرد، بانی میز گوشهنور نقره

  . آن به منظور نشستن استفاده میشد، دیگر وجود نداشت

 . کرولاین زیر آن بود

حل خوبی برا پنهان شدن یک بچه ده ساله باشد اما کرولاین هیجده ساله برای اینکه در آن جا شاید آنجا م

  . رسیدریزهای لباس میای نشسته بود که به نظر خردهاو بر روی کپه. بگیرد به وضعیت ناممکنی هم شده بود

 !هاشد، بهترین لباسبانی ناگهان فکر کرای طلایی برق زد و با بسته شدن در از بین رفت، تکهوقتی 

. آمدهیچ نوری از بالا یا پایین در، از راهرو نمی. محض بودندها در کنار هم و در تاریکی ر آنسپس تنها سه نف

  . استبانی وحشیانه اندیشید چونکه راهرو داخل یه دنیای دیگه

تو « . بخش بودآرامش صدایش استوار و» یه کوچولو نور چه اشکالی داره کرولاین؟« :مردیث آهسته پرسید

 ».اما نمی تونیم الان ببینیمت... ازمون خواستی بیایم و ببینیمت

این . طور که در گذشته عادتش بوددرست همان» .گفتم بیاین و باهام حرف بزنید« :کردکرولاین بلافاصله اصلاح 

توانست صدای او را بشنود که به می غیر از اینکه حالا که بانی... غیر از اینکه. بودبخش میآرامش بایدنکته نیز 
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  –... نه اینکه خیلی خشن باشه مثل. توانست صفتی جدید را در آن پیدا کندیافت، مینوعی در زیر میز طنین می

بانی با  –! نه توی تاریکیِ شبانگاهیِ این اتاق. خوای همچین فکری کنیتو واقعا نمی: ذهن بانی به او گفت

شد گفت که کرولاین تقریبا میکنه،  چهوقرمثل اینکه دندوناینکه خیلی خشن باشه درماندگی اندیشید، نه 

  . دهدهایش را با خرناس بیرون میجواب

  . تنفس خود بانی تسریع شد. خوردگفتند که دختر زیر میز دارد تکان میسر و صداهای جزیی به بانی می

شه فقط لامپ می. ترسهنی از تاریکی میدونی باو تو که می. خواد ببینیمتاما ما دلمون می« :مردیث آرام گفت

 »کنار تختت رو روشن کنم؟

زیرکانه نبود که به کرولاین نشان دهی . این واکنش خوبی نبود. توانست لرزیدن خودش را احساس کندبانی می

اتاق در  توانست حس کند که زوایای اینمی. انداختاما سیاهیِ قیرمانند اطرافش او را به لرزه می. ترسیاز او می

توانست صدای چیزهایی را چنین میهم. یا شاید فقط ناشی از تصورات خودش بود... جایگاه درست قرار نداشتند

 کار چه کسی بود؟ . درست پشت سرش تیک بلندمثل آن صدای تیک... پراندندبشنود که او را از جا می

ها حرکت و داشت به سمت آن. کشیدمی کرولاین قطعا زوزه» .اون که کنار تخته رو روشن کن! خیل خب« 

  . شدندتر میخش و نفس کشیدن را بشنود که نزدیکتوانست صدای خشکرد؛ بانی می_می

 !نذار تو تاریکی بهم برسه

طور که توانست جلوی چنین فکری را بگیرد همانای غیرمنطقی و از روی هراس بود اما بانی نمیاین اندیشه 

وقت از هیچ. نه مردیث. و گرم... به طرف چیزی بلند... لو خوردن کورکورانه به کنار شودتتوانست مانع تلونمی

اما . مرغ گندیده بدهدکه بانی مردیث را شناخته بود، پیش نیامده بود که مردیث بوی نامطبوع عرق و تخمزمانی

 . تیکی آمداهای عجیب تیکی بانی را گرفت و زمانی که بهم گره شدند صدآن چیز گرم هر دو دست بالا آمده

  


